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خانم برازنده مدير يك دبســتان است. من 
بارها شــاهد شيوه‌ي تعامل و همراهي او با 
آموزگاران مدرســه‌اش بوده‌ام. ماجراهايي 
كه در اين صفحــه مي‌خوانيد، از زبان اين 

مدير بيان مي‌شوند.
صبــح اولین روز هفته بود که تلفن دفترم به 
صدا درآمد. گوشی را برداشتم. صدا ناشناس 
بود: »ســام خانم برازنده، وقت‌به‌خیر. ایزدی 

هستم، معلم جدید پایه‌ي چهارم. امکان دارد 
امروز با شما دیداری داشته باشم؟«

قبلًا ابلاغش به مدرســه آمــده بود. بی‌میل 
نبودم پيش از شــروع اولین جلسه‌ي شورای 
آموزگاران او را ببینم، ولی تا آن زمان شرایطش 
فراهم نشده بود. حدود ساعت ۱۱ خانم ایزدی 
وارد دفتر من شد. با احترام، پذیرای حضورش 
شــدم. بعد از احوال‌پرسی و آشنایی اولیه، از 
مدرسه و اولیای ســال قبل و خیلی مسائل 

دیگر صحبت کردیم.
از من خواست پرونده‌ي تحصیلی دانش‌آموزان 
را ببیند تا اطلاعات و‌ شناخت درستی از جو 

مدرســه، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و سابقه‌ي 
تحصیلی آن‌ها به دست آورد.

خانم ایــزدی را به معــاون اجرایی معرفی و 
سفارش‌های لازم را به او کردم که همراه با وی 
پرونده‌ي چهارمی‌ها را ببیند. پس از انجام این 
کار و بررسی اجمالی پرونده‌ي دانش‌آموزان، 
معلم جديد مدرســه ســؤالاتي نيز درباره‌ي 
فرصت طلايي خردادماه و زمان كلاس‌بندي 

توسط معلمان هم‌پايه‌ي چهارم پرسيد.

برنامه‌ريزي براي كلاس‌بندي 
 روز موعود فرا رســید و همکاران هم‌پایه‌ي 
اســاس  بر  بــرای کلاس‌بنــدی  چهــارم 
برنامــه و فرم‌های از قبل تعریف‌شــده و با 
راهنمایی‌های معاونان آموزشی، فعالیت خود 
را شروع کردند. برگه‌های کلاس‌بندی، طرح 
درس‌های مربوطه و برنامه‌ي هفتگی کلاسی 
را که لازم بود معلم در فرصت طلایی خرداد 
برای درج در برنامه‌ي عملیاتی ســالانه ارائه 

دهد، تحویل دادند. 
معلمان یکــی پس از دیگــری وارد دفترم 
می‌کردنــد.  خداحافظــی  و  می‌شــدند 
خداحافظی خانم ایــزدی، هم متفاوت بود 

دلنشين
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را داشــتند. می‌گفتند: »‌این معلم جدید 
و تازه‌وارد است و ما امسال دچار مشکل 

خواهیم شد.«
 از آن‌ها خواستم فعلًا اجازه دهند بچه‌ها 
ســر کلاس بروند تــا در فرصت مقتضی 

بگیریم. تصمیم 

خروج از كلاس
 معمــولًا برنامه‌ي روز کلاس‌بندی، معارفه‌ي 
ســاده‌اي بین معلم و دانش‌آمــوزان و توزیع 
کتاب‌هاي درسی است و دانش‌آموزان زودتر 
تعطیل می‌شــوند، اما از خوشِ حادثه کلاس 
خانم ایزدی دیرتر از تمام هم‌پایه‌هایش تعطیل 
شد! علاوه بر این، دانش‌آموزان دوست نداشتند 
فضای کلاس را ترک کنند. حتی هنگامی که 
به درخواست ما بیرون آمدند، تمایل نداشتند 

از مدرسه خارج شوند!
شادمانی، ســرور و خوشحالی وصف‌ناپذیری 
سراپای دانش‌آموزان را فرا گرفته بود. خواستیم 
علت را جویا شــویم، اما همه چیز عیان بود. 
بچه‌ها در گروه‌های چند نفره در گوشــه‌‌های 
راهرو در مورد نکته‌ا‌ي اخلاقی از معلمشــان، 
از قبیــل مهربانی، محبــت، خوش‌صحبتی، 
نحوه‌ي نوازش و خلاصه تقسیم نگاهی حرف 
مي‌زدند که خانــم ایزدی بین ۳۷ دانش‌آموز 

خود داشت. 

آموزگاري كه خوش نشسته بود!
معلــوم بود بررســی پرونــده‌ي تحصیلی و 
شــناخت تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان کار 
خودش را کرده بود و در همان جلسه‌ي اول، 
دانش‌آموزان عاشق اخلاق و منش معلم جدید 
خود شده بودند. همین کار آغازین، باعث شد 
آن سال فضا و اتفاقات متفاوت و جدیدی بین 

اولیا و دانش‌آموزان حاکم شود. ‌‌

کوچک طلایی اســپند، پارچه‌نوشــته‌هاي 
خوشــامدگویی، ســماور چای کنار حیاط 
مدرســه و دیس‌های شــیرینی، نگاه معلم 
جدید را به خود جلب کرده اســت، چرا که 
در هر بخش، چند لحظه‌ای تأمل و به آن‌ها 

نگاه می‌کرد! 
بعد از انجام فعالیت‌های مقدماتی بازگشایی، 
معاون آموزشی اسامی اعضای هر کلاس‌ را 
به‌ترتیب خواند تا نوبت به کلاس 4/3 )کلاس 
خانم ایزدی( رســید. فضای نگران‌کننده و 
غیر‌قابل پذیرشــی در بین اولیا حاکم بود. 
منتظر بودند اســم فرزندشان در کلاس این 

معلم تازه‌وارد خوانده نشود!

ورود به كلاس
 به هر ترتیب، خواندن اســامی ۳۷نفره‌ي 
و  شــد  تمــام  ایــزدی  خانــم  کلاس 
دانش‌آمــوزان به‌همــراه معلم خود راهی 
کلاسشــان در طبقه‌ي دوم شدند. هنوز 
کلاس‌بندی چهارمي‌هــا پایان نیافته بود 
که راهروی ورودی طبقه‌ي اول پر شد از 
اولیايي كه قصد تغيير كلاس فرزندشــان 

و هم توأم با ســؤالات فراوان! ســؤالاتي كه 
اين ‌بار همراه با چاشــني دلهــره از فضاي 
ناشناخته‌ي مدرسه همراه بود؛‌ پرسش‌هایی 
از قبیــل اينكــه روز و تاریــخ کلاس‌بندی 
چهارمي‌ها چه زمانی است؟ کلاس‌بندی ما 

ثابت می‌ماند یا دستخوش تغییر می‌شود؟ 
به سؤالاتش پاســخ دادم. روز کلاس‌بندی 
پایه‌ي چهارم را هم اعلام كردم. ما هر ساله 
کلاس‌بندی را به تفکیک پایه و در ســاعات 
متفــاوت و تمهیدات خــاص و به‌زیبایی و 
بهی‌ادماندنــی انجام می‌دهیم. آن ســال نیز 

قرارمان همین بود.

كلاس‌بندي
اول وقت روز 25 شهریور با همكاران مشغول 
کار و فعالیت بودیم که ناگهان حضور خانمی 
موقر، متین، خوش‌پوش و با‌انگیزه در حیاط 
مدرسه، نگاهمان را به خود جلب کرد. خانم 
ايزدي بود كه زودتر از همکاران دیگر حاضر 
شــده بود. به نظر می‌رسید دیدن این همه 
فضای قشنگ، فرش قرمزرنگ و گلدان‌های 
رنگارنــگ چیده‌شــده در کنــار آن، منقل 

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در »ســند برنامه‌ي درســي ملي« 
رویکرد برنامه‌های درســی و تربیتی 
»فطرت‌گرایی توحیدی« اســت. در 
بنــد 2-4 از اين رويكــرد، معلم با 
شناخت و بسط ظرفیت‌های وجودی 
دانش‌آمــوزان و خلــق فرصت‌های 
تربیتی و آموزشی، زمینه‌ي درک و 
انگیزه‌ي اصلاح مداوم موقعیت آنان 

را فراهم می‌سازد.


